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زوج سرخ پوش کرمانشاهی،امید را در دل زلزله زدگان 
زنده نگه داشتند

خانه من، وطن من

كانون  دانشــجويي هلال احمر كرمانشاه اولين 
آشــنايي »پوريا كاملــي« و همســرش »مرجان 
باشنا« را رقم زد و سال ها است جمعيت هلال احمر 
كرمانشــاه شــاهد فعاليت هاي اين زوج در كنار 
يكديگر است. پوريا كاملي از سال 88 وارد جمعيت 
شده. او يكي از اعضاي فعال استان كرمانشاه است 
كه فعاليت هايــي مثل عضويــت در تيم واكنش 
ســريع، امداد كوهســتان، امداد جــاده و... را در 

كارنامه خود دارد.
كاملي به عنوان اولين عكاســي كــه بعد از زلزله 
كرمانشاه به سرپل ذهاب رسيد مي گويد: »درست 
بعد از اينكه كرمانشاه لرزيد، من و همسرم تصميم 
گرفتيــم به عنوان نيــروي داوطلــب هلال احمر 
خود را به پايگاه هلال برســانيم و منتظر نشــديم 
تا كســي به ما خبر بدهد. همســرم در بخش انبار 
تجهيزات هلال احمر مشــغول به فعاليت شد و من 
به عنوان عكاس به ســرپل اعزام شدم. بعد از چند 
ساعت عكاسي ديدم شــدت حادثه به قدري زياد 
است كه بايد به دوستانم در هلال احمر كمك كنم 
و براي همين دوربين را كنار گذاشــتم و مشغول 
امدادرساني شــدم. اختلال در شــبكه مخابرات 
زياد بود و امكان صحبت بــا اعضاي خانواده وجود 
نداشــت. دلخوشــي من اين بود كه همسرم عضو 
هلال احمر اســت و با فعاليت در شرايط اضطراري 
آشنايي دارد. براي همين هم خودش مي داند بايد 
چه كند و هم مي تواند اعضاي خانواده را آرام كند. 
روزهاي سخت بعد از زلزله با اين دلخوشي گذشت 
كه او هم در بخش ديگري از جمعيت مشــغول به 
كار اســت. حس اينكه مي توانيــم در جايي كه به 
كمك مان نياز اســت مفيد باشــيم، حس خوبي 
به ما مــي داد و انگيزه ما را به ادامه تلاش بيشــتر 

مي كرد.«
»مرجان باشنا« كه در رشــته گرافيك تحصيل 
كرده، 5 سالي اســت كه عضو جمعيت هلال احمر 
شــده اســت. ابتكارش در زلزله كرمانشاه را اغلب 
روســتاييان زلزله زده هنــوز در خاطــر دارند. او 
مي گويد: »بعد از زلزله به ايــن فكر افتادم بنرهاي 
گرافيكي طراحي و در آن از جمله هاي اميدبخشي 
براي مردم زلزله زده اســتفاده كنم. روابط عمومي 
جمعيت كرمانشاه هم از اين ايده استقبال و كمك 
كرد تا مــا بنرهايمان را چاپ و در روســتاها نصب 

كنيم.
»تا دوباره ســهمتان آرامش شــود با شماييم« 
»كنارتان مي مانيم تا راهي خانه هايتان شويد« اين 
ها جمله هايي بود كه روي اين بنرها مي نوشــتيم 
و مي ديديم كــه مردم با ديدن ايــن پيام ها دلگرم 
مي شــدند و لبخند روي لب هايشان مي نشست. 
افرادي كه سواد نداشتند از بچه ها مي خواستند كه 
اين جمله ها را برايشــان بخوانند. مردم روستاهاي 
زلزله زده در مدت حضور بچــه هاي هلال احمر در 
كنارشــان، حســابي به آنها عادت كرده بودند. اين 
مردم و اعضاي جمعيت در اين يك ســال يكديگر 
را نه تنها هم وطن، بلكه عضوي از خانواده خود مي 
دانستند. بعد از زلزله كرمانشاه افراد زيادي خانواده 
خود را از دســت دادند. مردي در سرپل ذهاب بود 
كه همســرباردار و يكي از فرزندانش زير آوار مانده 
بود و هيچ كدام از كمك هــاي هلال احمر را قبول 
نمي كرد. افســردگي اين فرد آنقدر شديد بود كه 
حتي حاضر به زندگي در چادر هم نبود. اما اعضاي 
تيم ســحر با حمايت هاي خود توانستند اين فرد را 
به زندگي برگردانند. ما از نزديك شــاهد اين بوديم 
كه مشــاوره و روان شناســي اين تيم ها در جريان 
زلزله كرمانشــاه اميد به زندگي را دوباره در روحيه 

بسياري از مردم زنده كرد.«
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»پيشــنهاد عضويت در هلال احمر را همســرم به من داد. از ســال 
90 عضو شــدم. از زمان آشــنايي مان مي ديــدم كه اولين پيشــنهادش 
به هر دوســت و آشــنايي، عضويــت در هلال احمر اســت. بيشــتر از هر 
چيزي در خانــه، صحبت از جمعيت اســت و مشــاركت در كار داوطلبانه. 
وقتي دوســتان و آشَــنايان هم مي فهمند كه ما هر دو بــا هم در جمعيت 
 كار داوطلبانــه انجام مــي دهيم بيــش از پيش به شــناخت و مشــاركت

 در برنامه هاي هلال علاقه مند مي شوند.« »مرضيه ســيدي« پرستار است و 
عضو داوطلب هلال احمر. خاطرات مشترك او با همسرش ابوالفضل باقري، 
به طرح هايي مثل همسفران خورشــيد و حضور در مراسم پياده روي اربعين 
برمي گردد و شيريني اش آنقدر به دهانشان مزه كرده كه اگر در آينده صاحب 
فرزندي شــوند، قصد دارند او را هم جذب جمعيت كنند. سيدي مي گويد: 
»تمام اعضاي خانواده مان به نوعي درگير فعاليت هاي مختلف هلال احمر شده اند. 
گرچه ممكن است تعدادي از آنها عضو هلال احمر نباشند اما در فعاليت هاي 
خيرخواهانه آن مشاركت زيادي دارند. كافيست در جمع خانوادگي اعلام كنيم 

كه براي فلان نيازمند مي خواهيم جهيزيه 
آماده كنيم؛ همه در تأمين هزينه هايش 
شريك مي شوند. يكي از برنامه هايي كه 
همه اعضاي خانواده همــراه هم در آن 
حضور دارند، طرح ميزباني از زائراني است 
كه براي اولين بار به مشــهد مي آيند و يا 

افراد بي بضاعتي كــه آرزوي زيارت 
امام رضا)ع( را در ســر دارند. در 

اين طرح همــه داوطلبان 
كمك مي كنند كــه اين 
افراد سفر يك روزه اي به 
مشهد داشته باشند. افطار 
را مهمان امــام رضا)ع( 
هستند و سحر را مهمان 
خيريه اي به نام »راهيان 
نور آســمان هشــتم«. 
نيروهــاي داوطلــب در 

اين طــرح به ســالمندان 
و افــراد معلــول كمك مي 
كنند و در مدتي كه زائران 
در مشهد هســتند به آنها 

خدمات رساني مي كنند.«
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وقتی همه 
بچه های 

پايگاه اشك 
شوق  ريختند 

زوج هلال احمري پا به پای هم
 گوش به زنگ کمك داوطلبانه هستند

ازمشهدراهيتربتحیدریهشدهبودكهحادثهايترافیكيپاگیرشانكرد.تصادفكردهبودندوابوالفضلباقري

مثلدیگرافراديكهدرخودروحضورداشتند،زخميشدهوآسیبزیاديدیدهبود.اولینكسيكهبالايسرش

آمدهبودرابهخاطردارد؛نجاتگريازتیمامدادجادهايهلالاحمرباآنلباسسرخوسفیدوآرمآشنا.11سال

پیشبود.بعدازگذراندندورهدرمان،تصمیمگرفتهبودخودشرابهجمعداوطلبانهلالاحمربرســاند.اولین

انگیزهاشآموزشكمكهاياولیهوامدادونجاتبودتااگردوبارهشاهدبروزحادثهايبود،بتوانداقداماتلازم

اولیهراانجامدهد.دورههاياولیهراكهگذراندهبود،تصمیمگرفتواردسازمانامدادونجاتشود.سال89بود

كهفعالیترسميخوددرسازمانامدادونجاتراآغازكردوازآنروزتاكنون،درجادهمشهدـنیشابوربهعنوان

نجاتگرجادهفعالیتميكند.باقريميگوید:»كارداوطلبانهدرهلالاحمرچیزيبهجزعشقوعلاقهوكمكبه

همنوعاننیستودرچنینفضایيكاركردنكارهركسينیست.ازساليكهواردجمعیتشدموفعالیتخودم

راآغازكردم،همهاطرافیانودوستانمرابهعضویتدرهلالاحمردعوتكردهام.یاازكسانيكهبههردلیليتوان

حضورمستمردراینجمعیتراندارندخواستهامحداقلدردورههايامدادونجاتوآموزشكمكهاياولیه

شركتكنندتااگرروزيدرشرایطاضطراريقرارگرفتندبتوانندخودودیگرانرانجاتبدهند.برادرموتعدادي

ازبهتریندوستانمراواردجمعیتكردهام.برادرموچندنفرازدوستانمآنقدربهفعالیتهايجمعیتعلاقهمند
هستندكهحالابههمراهمندرتیمامدادجادهايفعالیتميكنند.«

قصهآشنایي

سومين جلسه دبيرخانه آموزش و آگاهی از خطرات مين و مهمات منفجره به ميزبانی سازمان امداد و نجات و با حضور نمايندگانی از مرکز مين زدايی 
کشور، سازمان بهزيستی، کميته بين المللی صليب سرخ و سازمان امداد و نجات برگزار شد. در اين جلسه که با حضور دکتر ثوابی؛ معاون برنامه ريزی 
و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات برگزار شد، به تشريح و پيگيری برخی از اهداف اين دبيرخانه پرداخته شد.يکسان سازی منابع آموزشی 
و کمک آموزشی، استفاده از تجربيات دستگاه های همکار و داشتن يک دستور العمل جامع و مشترک از مسائل و اهداف قابل پيگيری اين دبيرخانه به 
شمار می رود.در پايان اين جلسه معاون برنامه ريزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات ابراز اميدواری کرد تا با آموزش و ارتقای سطح آگاهی 

مردم نسبت به خطرات مين و مهمات منفجره؛ در آينده ای نزديک شاهد اتفاقات ناخوشايند ناشی از خطرات و تهديد های مين در کشور نباشيم.


